
برای لات ها و گذاشتن حرف های روان، ادبی و 
متفکرانه در دهان کاراکترهایی که قاعدتا نباید 
از چنین بیان شیوا و جملات قصاری برخوردار 
باشند، از نمایش زیست نقادانه و اصیل خود 
در بستر اجتماع حاشیه نشین ذوق زده به نظر 
می رسد و برای تسلط محیطی قابل اعتنایی 
که احتمالا حاصل تجربه های او در عرصه 

مستندسازی است، حریف می طلبد.
«شنای پروانه» با وجود همه شایستگی هایش، 
در چند موقعیت به درشت نمایی و استفاده از 

دیالوگ های تصنعی و شعاری روی می آورد که 
برش پر آب و تاب سکانس جست وجو در میان 
کارتن خواب ها و آن پرداخت شعارگونه و بیانیه  
مانند بی موردش در مورد افغانستان و اروپا  از 
نمونه های آن است. فیلم در بخش هایی هم 
شدیدا پرگو و کشدار می شود و کاراکترهایش را 
درگیر پرحرفی می کند؛ سکانس حرف کشیدن 
از زن مزدور و بخش پایانی گفت وگوی حجت با 
مصیب در تعمیرگاه نمونه مواردی است که فیلم 

در آن ها به تدوین دوباره نیاز دارد.

مشکل بزرگ فیلم اما، اغراق در پرداختن به 
آسیب های اجتماعی است؛ گویی فیلم ساز قسم 
خورده که حتما زلف فیلمش را به زلف هر نوع 
معضل اجتماعی باربط و بی ربطی که برای جامعه 
مسئله ساز است، گره بزند. به همین خاطر، رفت 
و آمدهای مکرر فیلم بین موضوعات مختلف، از 
الکل، اعتیاد، و خشونت رایج در میان اراذل و 
اوباش گرفته تا تعصب، سستی بنیان خانواده 
و رواج بی اخلاقی، قدری انسجام محتوایی را 
تحت الشعاع قرار می دهد و نمی گذارد فیلم ساز 
روی دغدغه اصلی خود متمرکز شود. با این 
حال، کارگردان جوان «شنای پروانه»، با بلوغی 
تحسین برانگیز، عناصر مختلف فنی و هنری 
فیلمش را کنار هم می چیند و انسجام مؤلفه های 
مختلف آن را مدیریت می کند؛ به طوری که 
می توان گفت در این فیلم هیچ عنصری وجود 
ندارد که ضعیف بودنش به چشم مخاطب عام 

بیاید و ذوق مردم را در سینما کور کند.
در عرصه بازیگری، بالطبع یک فیلم برون گرایانه 
و پرهیاهو مثل «شنای پروانه»، همان چیزی 
است که بازیگران بااستعداد برای به نمایش 
گذاشتن استعدادهایشان از خدا می خواهند. 
کارت که خودش سابقه بازیگری در فیلم های 
سینمایی مهمی را در کارنامه دارد، در بازی 
گرفتن از بازیگران هم موفق ظاهر شده که 
حاصلش دو سیمرغ بهترین بازیگر مکمل زن 
و مرد و یک نمایش درجه یک دیگر از نقش 

اول فیلم بوده است. طناز طباطبایی همان 
بازیگری است که کارت برای ایفای نقش پروانه 
لازم داشت؛ یک چهره معصوم با زمینه ایفای 
نقش های عموما مثبت و مظلوم تا قربانی بودن او 
را برای مخاطب باورپذیر کند. امیر آقایی هم که 
برای ایفای نقش هاشم سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر مکمل مرد را به خود اختصاص داد، 
اجرای خوب و آبرومندی دارد که البته در برخی 
سکانس ها، قدری مصنوعی و تیپ مانند ظاهر 
می شود. شاید یکی از اشتباهات مهم محمد 
کارت طراحی گریم سنگین برای امیر آقایی بوده 
که عمدا می خواسته او را شبیه یک چهره واقعی 
درآورد؛ همین موضوع اصالت کاراکتر هاشم را 
تحت الشعاع قرار داده و دست آقایی برای اجرای 

این نقش را بسته است.
در مرکز «شنای پروانه» اما، قهرمان اصلی قرار 
دارد که تقریبا در تمام سکانس ها حضور دارد. 
کاراکتر حجت که اتفاقا پرداخت خوبی دارد و 
سیر تحولش، با تمهیدات نویسندگان، دقیق 
طراحی شده، با اجرای دلپذیر دیگری از جواد 
عزتی همراه می شود. کارت که از توانایی عزتی 
مطمئن بوده، متن را جوری نوشته که مخاطب 
۱۲۰ دقیقه با حجت نفس بکشد و او را کاراکتری 
سمپاتیک بیابد. فیلم ساز برای به چشم آمدن 
حجت اجازه نمی دهد که هیچ کاراکتر دیگری 
در نظر مخاطب پررنگ شود و طبیعتا ستاره 
این روزهای سینمای ایران هم به خوبی جواب 

این اعتماد کارگردان را می دهد. عزتی در همان 
دقایق ابتدایی با بازی پراحساس چهره اش و آن 
بغض های مردانه ای که مدام فروخورده می شوند، 
مخاطب را تحت تاثیر قرار می دهد. او در ادامه نیز، 
بیشتر از آنکه مترصد به رخ کشیدن بازی خودش 
با بهره گیری از برون گرایی و فریاد باشد، حواسش 
را به رنگ آمیزی کردن سیر تحول کاراکتر 
می دهد و صورت سردش در سکانس های پایانی، 
تیر کارگردان را به هدف می نشاند تا فروپاشی 

مورد نظر فیلم تحقق یابد.
بازی متفاوت پانته آ بهرام با آن گریم سنگین 
متفاوت و تجربه بازیگری علیرضا داودنژاد که 
یکی از فیلم سازان باسابقه سینمای ایران است، 
از دیگر نکات مهم تیم بازیگران «شنای پروانه» 
محسوب می شوند. از سوی دیگر، اجرای ناهید 
مسلمی در نقش مادر خانواده با آن ضجه های 
تلویزیونی و بی روح و استفاده از علی شادمان که 
دیگر در نقش یک جوان پرخاشگر پرحرف به 
کلیشه تبدیل شده، از نقاط ضعف بازیگری این 
فیلم به شمار می روند. همچنین بازی مشترک 
عزتی و همسرش مه لقا باقری در نقش یک 
زن و شوهر نیز (اگرچه این دو هنرپیشه به 
لحاظ کیفیت اجرا اختلاف زیادی دارند) به 
واسطه ایجاد امکان لمس کردن و حس جاری 
و باورپذیری که بینشان برقرار می شود، دیگر 
ترفند هوشمندانه کارگردان «شنای پروانه» 

است.

روز گذشته 
نخستین 

قسمت 
از سریال 

«آقازاده» 
با طراحی، 

نویسندگی و 
تهیه کنندگی 

حامد عنقا 
و کارگردانی 

بهرنگ توفیقی 
در شبکه 

نمایش خانگی 
توزیع شد. 

«آقازاده» که 
بخش هایی از 

آن در مشهد 
فیلم برداری 
شده است 
از این پس 
جمعه ها در 

وی او دی ها و 
روزهای شنبه 

به صورت 
فیزیکی منتشر 

می شود

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

چون بیکار 
بودم به 
اینستاگرام 
روی آوردم

شنبه

جواد خواجوى بازيگر و كمدينى 
كه با بازآفرينى ويدئوهاى طنز 
شهرت  به  مشهدى  دوبله  با 
رسيده و بيش از دو ميليون 
دنبال كننده دارد در گفت وگو با ايلنا مى گويد: اگر 
هزار ميليون مخاطب هم در اينستاگرام داشته 
باشم، بازهم ارزشش به اندازه جذب مخاطب در 
يك  اصلا  را  خودم  من  نيست؛  تلويزيون 
اينفلوئنسر يا اينستاگرامى نمى دانم. اگر كسى به 
من بگويد از اينستاگرام آمدى و بازيگر شدى، 
نمى توانم اين را بپذيرم چون من به خاطر بيكار 

بودنم، از تئاتر به اينستاگرام آمدم. 
چون كسى من را نمى شناخت و به 

من كار نمى دادند.
اتمام  از  بعد  خواجوى مى گويد 
با  مشهد  در  سربازى اش  دوران 

تئاترى  و  سينمايى  پروژه هاى 
و  است  مى كرده  همكارى 

تفاقى  ا خيلى  روز  يك 
اينستاگرامش  صفحه 
و  مى كند  عمومى  را 
در  انفجار  يك  شاهد 

زندگى اش مى شود: در عرض شش ماه 
به صورت خيلى طوفانى يك ميليون 
فالوئر جذب كردم كه خيلى مورد توجه 
قرار گرفت. البته براى من خيلى عجيب 
و غريب نبود. چون اين زندگى روتين 
من بود. به اين ترتيب متوجه شدم 
باشم خودم  بيشتر  هرچه  كه 

در  بازى  با  كه  او  موفق ترم.  
حضورش  نخستين  «سرباز» 
در يك سريال تلويزيونى را 
تجربه كرده است مى گويد: 

رسانه و تلويزيون را دوست دارم  چون از بچگى 
مخاطبش بودم و  از ابتدا به آن علاقه داشتم 
كه اين كار را انجام دهم. تلويزيون براى من 
بسيار ارزشمند است. فيلم هاى سينمايى و 
مجموعه هاى تلويزيونى گوناگونى نيز به من 
پيشنهاد مى شود اما دليلى ندارد كه همه آن ها 
را قبول كنم. چون سعى مى كنم روند بازيگرى ام 
با روند اينستاگرامم متفاوت باشد. به همين 
دليل اگر اكنون به من نقشى پيشنهاد شود كه 
بنا باشد در آن مشهدى صحبت كنم آن را قبول

 نمى كنم.

۱۳۹۹ تیـــر   ۷
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کتابی بدون ترس از قضاوت ها
 ـ«روایت بی قراری»، شرح خاطرات شهید حسین محرابی رونمایی شد ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 

غزاله حسین پور
     gh.hoseinpour@shahraranews.ir

مراسم رونمایی از کتاب «روایت بی قراری» به قلم بتول پادام، به 
مناسبت روز دختر با حضور جمعی از خانواده های شهدای مدافع 
حرم، شب چهارشنبه در سالن شماره یک سینما هویزه  مشهد 
برگزار شد. «روایت بی قراری»، شامل شرح زندگی حسین محرابی؛ 
شهید مدافع حرم به روایت همسرش، از سوی انتشارات ستاره ها به 
چاپ رسیده است. مرضیه بلدیه؛ همسر شهید محرابی در گفت وگو 
با مژده لواسانی که اجرای برنامه را بر عهده داشت، از مسیر تولد این 
کتاب گفت: مصاحبه ها درباره  خاطرات زندگی ما از سال ۹۶ و چند 
ماه پس از شهادت همسرم آغاز شد و سعی کردم حرف هایی  را برای 
انتشار در این کتاب بگویم که اگر خودش بود می گفت: معمولا در 
آثار زندگی نامه  شهدا، تلاش می شود تا شهید و همسرش را به شکل 
اسطوره ای دست نیافتنی نشان دهند اما من قصد داشتم روایت 

زندگی مان کاملا واقعی باشد. 
به همین علت تمامی خاطرات و مسائل را بدون ترس از قضاوت بیان 
کردم که خواننده می تواند برداشت های متفاوتی داشته باشد.او با 
بیان اینکه با تک تک جملات این کتاب زندگی کرده است، گفت: 
هرچه محتوای کتاب، واقعی تر باشد، برای مخاطب جذاب تر است و 
بیانگر این است که شهدا از بطن جامعه بودند. ویژگی منحصر به فرد 
شهید حسین محرابی نیز، اخلاصش بود. او جز خدا هیچ نمی دید و 
در مسیرش ذره ای سستی نداشت.بتول پادام؛ نویسنده  «روایت 
بی قراری» نیز درباره  این اثر توضیح داد: چند عامل دست به دست 
هم دادند تا خاطرات این شهید مدافع حرم را بنویسم. با توجه به 
همکاری ام با حسینیه  هنر، یکی از مصاحبه های خانم بلدیه را خواندم 
که برایم جذاب بود و با توجه به ارادت ویژه ای که به شهید برونسی 
دارم، شهید محرابی را بسیار شبیه به ایشان دیدم. بنابراین علاقه مند 
شدم تا اثری درباره  شهید حسین محرابی بر اساس مصاحبه ها و 
روایات همسرش بنویسم.پادام خاطرنشان کرد: نکته  مهم در خلق 
کتاب هایی که گفت وگو محور است این است که فرد مصاحبه شونده 
اعتماد کند تا بتواند همه  حرف ها را با اطمینان خاطر و بدون سانسور 
بگوید. در «روایت بی قراری» این اتفاق افتاد. از این رو این کتاب 
می تواند برای هر قشری از جامعه تاثیرگذار باشد.در ادامه  این برنامه، 
پس از خوانش و اجرای بخشی از کتاب از سوی دو نفر از حضار، 
فرزندان شهید مدافع حرم؛ حسین محرابی،  در گفت وگو با سید بشیر 
حسینی استاد دانشگاه و یکی از داوران برنامه «عصر جدید» به بیان 

خاطرات خود با پدرشان پرداختند. 

 ـکارگردانی پلان اول  فیلم سهیلی از سوی کیمیایی ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 
فیلم برداری فیلم سینمایی «گشت ارشاد ۳» به تهیه کنندگی و  
کارگردانی سعید سهیلی در تهران آغاز شد. در اولین روز فیلم برداری 
این فیلم، مسعود کیمیایی سر صحنه حضور پیدا کرد و به صورت 
نمادین این فیلم را کلید زد و پلانی از فیلم را کارگردانی کرد. در اولین 
روز فیلم برداری این اثر سینمایی ساعد سهیلی و پولاد کیمیایی 
به عنوان دو بازیگر اصلی جلوی دوربین رفتند؛ به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان به زودی دیگر بازیگران فیلم نیز معرفی می شوند 
و جلوی دوربین خواهند رفت. پیش از این فیلم سینمایی «گشت 

ارشاد» در سال ۹۱ و «گشت ارشاد ۲» در سال ۹۵ ساخته شده بود.
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در محضر 
مجازی  پیر 
پرنیان اندیش
در آیین بزرگداشت آنلاین،  
هوشنگ ابتهاج  چه گذشت؟

امیرمنصوررحیمیان

این روزها بیشتر درگیر نرم افزارها و سخت افزارها 

ت 
بیا

 اد
 با

ی
دگ

هستیم. جای خالی لمس و حس بودن را همین زن
چند آیکون کوچک روی صفحه گوشی های 
همراهمان یا به شکل های مختلف روی رایانه مان 
پرُ کرده است. پدر و مادر، خویشان و  دوستان دور 
و نزدیک را شکل نرم افزار کرده اند و به خورد  
مردم داده اند. البته که این برنامه ها گاه خیلی هم 
کاربردی هستند، ولی بلایی به سر رابطه آدم ها با هم 
آورده که دیگر هیچ کس یادش نمی آید، قبل این قطعات 
پلاستیکی هوشمند، چه جور می زیسته است. حالا کرونا 
هم مزید بر علت شده است. برای فراموش کردن و کمتر 
دیدن آدم ها، قبل تر از این گرفتاری و مشغله کاری را بهانه 
می آوردیم و حالا این بیماری را بهانه می کنیم و عجیب 
بهانه خوبی است. دیگر نمی شود با خیال راحت جویای 
و  همایش  برگزاری  بشوی.  خودت  کسان  احوال 
بزرگداشت و این چیزها که دیگر پیشکش. ولی روز 
جمعه ای که گذشت «انجمن سخن» بزرگداشتی آنلاین 
برگزار کرد به نام «دیدار با سایه» که با همه کاستی ها و 
نقدها به ماهیت کار و شکل برگزاری اش در نوع خودش 
جذاب، دیدنی و شنیدنی بود . از «امیر هوشنگ ابتهاج» 
متخلص به «ه.الف.سایه»، احتمالا بسیار شنیده اید و 

خوانده اید. 
 سایه، متولد ششم اسفند سال ۱۳۰۶ در رشت است 
و پدرش آقاخان ابتهاج، در رشت کیا و بیایی داشته و 
جزو آدم های سرشناس آن زمان بوده است. از او تا کنون 
کتاب ها و دیوان های نخستین نغمه ها، سیاه مشق ۱ و ۲ 
و ۳، شبگیر، چندبرگ از یلدا، تا صبح شب یلدا، یادگار 
خون سرو، تاسیان، بانگ نی و سراب به چاپ رسیده 
است و شرح کارها و خدمات سایه به فرهنگ و هنر و 
شعر ایران را با یک جست وجوی ساده می توانید در 
فضای اینترنت مطالعه کنید. اما چه می شود که اسم او 
بر پیشانی شعر امروز ما می نشیند، خودش قصه ای جدا 
و توضیحی مفصل دارد. به هر روی، این گردهمایی و 
بزرگداشت آنلاین، تعداد زیادی بیننده و شنونده داشت. 
آن هم به مدد اسم هایی که صاحبانشان هر کدام در 
دایره معنی و حوزه ادبیات، کسی هستند و سری بین 
سرها دارند. از ه.الف.سایه «هوشنگ ابتهاج» که این 
بزرگداشت به دیدار با او نام گذاری شده بود، تا «محمود 
دولت آبادی»، خداوندگار کلیدر و نویسنده صاحب سبک 
و قلم سبزواری. از «احمد کریمی حکاک» نویسنده و 
مترجم و پژوهشگر مشهدیِ ادبیات فارسی تا «علی اکبر 

جعفر دهباشی» روزنامه نگار و ادب پژوه به نام و سردبیر 
«مجله بخارا» یکی از موفق ترین گاه نامه های ادبی ایران. 
این برنامه دو بخش داشت که در بخش اولش احمد 
کریمی حکاک در نقش مجری برنامه، به معرفی سایه و 
زندگی اش، به عنوان شاعر و موسیقی شناس اصیل ایرانی 
و شرح تألیفات و تحقیقات او پرداخت. حکاک، ازنگاه 
سایه به شعر قدما و پیوند دادنشان با شعر متجدد گفت 
و سپس چند فیلم کوتاه از زندگی و آثار ابتهاج و سخن 
آدم های دیگر در باب او پخش شد و چند نفری هم به 

اجرای موسیقی زنده پرداختند. 
در این بین فیلم کوتاهی هم از محمود دولت آبادی پخش 
شد که شعری از سایه را به لحن خودش خواند و در آخر 
برای او طول عمر و سلامتی آرزو کرد. بخش دوم این 
بزرگداشت هم به سخن علی دهباشی در مورد سایه 
و خدماتش به شعر پارسی رسید و در آخرِ برنامه یک 
ساعت و پنجاه دقیقه ای به شعرخوانی خود ه.الف.سایه 
رسید. بگذریم، که سخن به درازا کشید. در لحن و نگاه 
این برنامه که بزرگداشت یکی از مفاخر شعر و ادب ایران 
است هیچ خدشه ای نیست. ولی گله ها از آنجایی شروع 
می شود که برای برگزاری همچو برنامه ای از نرم افزاری  
استفاده کنیم که از سطح کیفی لازم برخوردار نباشد. 
بماند اینکه هنر فراتر از مرزها و چه و چه است و ربطی 
به سیاست و دعوای بین کشورها ندارد. ولی نمی شد از 
طریقی دیگر ورود کرد به این ماجرا که دسترسی برای 
عموم مردم سهل الوصول تر باشد؟ دست اندرکاران و 
مجریان برنامه هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند که 
برای دیدن این برنامه باید فیلترشکن و پروکسی نصب 
کرد و این ها خودشان در این سرزمین هفت خوان رستم 
به حساب می آید؟ چندبار قطع و وصل شدن صدای 
آدم های شرکت کننده و شعرخوانی سایه در این یادبود، 
خودش دلیل محکمی بود که این  نرم افزار به درد این فضا 

نمی خورد.
 بگذریم از اینکه «سایه» را همه تقریبا می شناسند و 
آبرویی دارد بین اهل قلم و مردم کوچه و بازار هم اسمش 
را به نیکی و احترام می برند. بزرگداشت هم تا کنون، 
فراوان برای او برگزار شده است که به حق است و جای 
هیچ گله ای نیست که باید بزرگان و خداوندگاران کلمه را 
یاد کنیم. ولی آیا فقط هوشنگ ابتهاج است که احتیاج به 
بزرگداشت دارد؟ در این روزها که خیلی ها در کنج خلوت 
نشسته اند، آدم های هم سنگ ابتهاج که کمتر شناخته 
شده اند و کمتر معرفی شده اند هم هستند که اگر این 
برنامه بخشی از فضای طولانی و خسته کننده اش را هم 

به آن ها اختصاص می داد جای دوری نمی رفت. 

استقبال مخاطبان زود است و حداقل باید یک یا دو 
هفته از بازگشایی سینماها بگذرد و استقبال مردم 
را در روز سه شنبه های نیمه بها دید تا بتوان نظری 
درباره این موضوع داد.  او ابراز امیدواری می کند 
در روزها آینده مخاطبان با شیب بهتری افزایش 

پیدا کنند.
مدیرسینما هویزه پیش بینی خودش درباره 
وضعیت سینماها  را در آینده این گونه بیان می 
کند: آینده سینما به دو موضوع بستگی دارد، در 
وهله اول شرایط سینماها و فیلم هایی که برای 
اکران انتخاب می شود مهم است و در وهله دوم  
اطمینان مخاطب برای حضور در سینماها اهمیت 
دارد. در میان بسیاری از مکان هایی که باز هستند 
شاید سینماها بی خطرتر باشند. به این دلیل که 
رعایت فاصله اجتماعی در سینماها اجباری است. 
از این رو اگر همه رعایت کنیم فکر نکنم مشکل 
خاصی  پیش بیاید.اما بازهم نمی توانیم به جای 

مردم تصمیم بگیریم.
 مرادی با اشاره به  قیمت بیست هزارتومانی بلیت 
های سینما هویزه می گوید: افزایش بلیت سینماها 

یک ابلاغیه از سمت شورای صنفی اکران و سازمان 
سینمایی است و ما موظف به انجام آن هستیم 
ولی با این شرایط به جز سالن های  یک، دو و سه 
سینما هویزه قیمت بلیت سالن های دیگر ۱۵ 

هزارتومان  است. 
 دلتنگی برای سینما

پیش از اینکه کرونا این بلا را سر سینماها بیاورد، 
سالن های نمایش فیلم در روزهای پنجشنبه و 
جمعه جایی برای سوزن انداختن نداشت. این 
دو روز دوست داشتنی هفته برای سینما همانند 
روزهای عادی سال های پیشین خلوت است. تا 
چند دقیقه مانده به اکران فیلم حتی می شود از 
درگاه های اینترنتی فروش بلیت، هر چندتا که 
می خواهید بلیت تهیه کنید. گیشه سینما هویزه 
نیز چهارشنبه و پنجشنبه عصر، خلوت بود. یکی دو 
نفری پای تابلو زمان بندی سیانس ها ایستاده بودند 

و زمان اکران و فیلم ها را ور انداز می کردند.
هر چند دقیقه یک بار صدایی به گوش می رسید. 
صدا از دستگاه ضدعفونی کننده ای بلند می شد که 
جلوی در ورودی گذاشته بودند. افراد برای ورود 
باید روی آن می ایستادند تا دستگاه، سر تا پایشان 

را با محلولی از آب و الکل ضدعفونی کند.
نمناک وارد سینما می شوم. کارکنان همه ماسک 
زده اند. یکی دو نفری پای بوفه هستند و یکی دو 
نفری هم منتظرند تا نظافت سالن تمام شود و 
وارد سالن شوند. تقریبا همه سالن های پردیس 
سینمایی هویزه آمادگی پذیرش مخاطب را دارد. 

همه صندلی ها نظیف و ضدعفونی شده اند.
بین دو سیانس بود. با اجازه سالن دار پیش از ورود 
مخاطبان، وارد سالن شدم. هفت هشت نفر از 
نیروهای خدمات سینما به جان صندلی ها افتاده 
بودند. یکی شان هم یک پمپ دستش بود و دسته ها 
و صندلی ها و جایی که احتمال می داد دستی آن را 

لمس کرده باشد را ضدعفونی می کرد.
بعد از اتمام نظافت، سالن دار اجازه ورود به سالن 
را داد. افراد به نوبت وارد سالن می شدند. مسئول 
سالن به آن ها می گفت که با رعایت فاصله اجتماعی 
کنند.  انتخاب  نشستن  برای  را  صندلی خود 
خانواده ها کنار هم می نشستند، اما هر خانواده 
با فاصله از خانواده دیگر صندلی اش را انتخاب 

می کرد.
مردی سی ساله که به همراه دوست هم سن و 
سالش برای تماشای فیلم سینمایی «خوب، بد، 
جلف ۲، ارتش سری» به هویزه آمده بود از قضا 
با یک صندلی فاصله از همراهش نشسته بود. 
می گفت که این فیلم را پیش از کرونا در سینما 
دیده و به خاطر همراهی دوستش دوباره به سینما 
آمده است. می گفت اگر فیلم های جدید برای اکران 
به سینما بیاید مطمئنا افراد بیشتری برای تماشا 
حضور خواهند داشت. فرد دیگری در توضیح اینکه 
چرا در شرایط کرونایی به سینما آمده است گفت 
دلش برای سینما تنگ شده بود و برای حضور در 

سالن لحظه شماری می کرده است.
چهارشنبه،  روز  سه  در  شهرآرا  بررسی های 
این  مبین  گذشته  هفته  جمعه  و  پنجشنبه 
است که مخاطب از فیلم های نو اکران همانند 
«شنای پروانه» استقبال بیشتری داشته است و 
صندلی های خالی کمتری در سیانس های این فیلم 

به چشم می خورد.

هیئت رئیسه 
ـــــــــــــــــخانه مطبوعات استان انتخاب شدند  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ 

هیئت رئیسه خانه مطبوعات و رسانه های استان خراسان رضوی در 
نخستین جلسه هیئت مدیره این مؤسسه انتخاب شدند. در این جلسه 
که عصر پنجشنبه پنجم تیر در مشهد برگزار شد، افشین تحفه گر 
معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان 
رضوی، ضمن تقدیر از هیئت مدیره سابق خانه مطبوعات، مشارکت 
هشتادویک درصدی اعضای این مؤسسه را در انتخابات اخیر هیئت 
مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه ها امیدبخش دانست.در ادامه 
این جلسه با برگزاری انتخابات داخلی، «محمد سعید احدیان» به عنوان 
رئیس هیئت مدیره، «غلامرضا بنی اسدی» به عنوان نایب رئیس،
«محمدجمال رستم زاده» به عنوان خزانه دار، «مجتبی نوریان» به 
عنوان منشی(دبیر) و «مجتبی محمودی» به عنوان مدیر روابط عمومی 
خانه مطبوعات و رسانه های استان خراسان رضوی به مدت یک سال 
انتخاب شدند.در این جلسه همچنین درباره گزینه های تصدی پست 
مدیر خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی گفت و گو و مقرر 
شد در جلسه بعدی، انتخاب مدیر بر اساس برنامه انجام شود.لازم 
به ذکر است در انتخابات الکترونیکی هیئت مدیره خانه مطبوعات و 
رسانه های استان خراسان رضوی که بیست و هفتم خرداد ماه امسال 
به طور هم زمان با ۱۳ استان کشور برگزار شد، «مجتبی محمودی»، 
«محمد سعید احدیان»، «غلامرضا بنی اسدی»، «مجتبی نوریان»، 
«محمد جواد رنجبر»، «محمد جمال رستم زاده» و  «توحید آرش نیا»  
به ترتیب با کسب بیشترین تعداد آرا برای مدت ۳ سال به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های استان خراسان رضوی 
انتخاب شدند. همچنین  عقیل رحمانی و زهرا رنگ آمیز طوسی به 
مدت یک سال به عنوان بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های استان  

انتخاب شدند.
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